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Research Article

The Pattern of Scansion of Poetry in Davami’s Vocal Radif

Abstract

Before this study, no independent research has been published about 
how systems of scansion work in Iranian song, and if a few minor 
and incoherent cases are found, they are limited to general referenc-
es, or discussions about the relationship between music and poetry 
without specific references to the concept of "scansion of poetry". 
In this article, by examining the Davami vocal Radif, the pattern of 
poetry scansion in Davami Radif is introduced and analyzed. The 
samples and musical examples in this article have been selected from 
the audio collection of Abdallah Davami’s vocal Radif and its nota-
tion by Dariush Talai (1398). This article is based on the theory of 
Omid Tabibzadeh (1382) about the meter of Persian folk poetry. Ta-
bibzadeh considers Persian folk poetry to be of the accentual-syllabic 
type and he analyzes the meters of folk poetry by using the three 
concepts of line, half-line, and feet. In his theory, feet and half-line 
indicate the position of junctures or scansions in folk poetry. Based 
on Tabibzadeh’s idea, during declamation or reading of folk poetry, 
the scansions depend on the meter of the poem that this depends on 
the number of syllables and the position of the accents. Therefore, 
none of these scansions follows the semantic and linguistic bound-
aries of the words and phrases, but all of them depend on the meter 
of the poem. Davami, in the scansion of poetry, is more subject to 
its folk declamation style. Folk declamation of Persian classical po-
ems imposes the meter of folk poetry on these poems. Therefore, the 
place of the scansion of poetry is determined according to this folk 
meter. This way of scansion, rather than depending on the meaning 
of the poem, is subject to the accentual-syllabic meter of the poem 
as a formal feature. For this reason, in Davami’s songs, we often 
encounter offbeat scansions that divide a word or phrase into two 
or more segments, regardless of the meaning. In conventional ap-
proaches to the relationship between music and poetry, this type of 
scansion is considered incomplete. But the proposed pattern in this 
article can simply justify all these offbeat scansions. In other words, 
these scansions are the result of Davami’s songs following of the folk 
meter of this poem. This pattern has also influenced the formation 
of the melody of his songs. Many melodic parallels in Davami vocal 
Radif are formed with a specified meter segment that are set in one 
or more feet. In this article, the types of these parallels have also been 
named and introduced and need to be followed up and completed 
in future research. It seems that this pattern can be considered as a 
new approach against the current meaning-oriented approaches, in 
the relationship between music and poetry.
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الگوی برش شعر در ردیف آوازی عبدالله دوامی

چکید  ه
درمطالعاتمربوطبهپیوندشعروموسیقی،بهموضوعبرششعردر
موسیقیآوازیایرانچندانتوجهنشدهاست.مقالةحاضر،درپیمعرفی
الگویبرششعردرردیفآوازیعبداللهدوامیاست.روش شیوهو
گردآوریدادههایاینمقالهاسنادیوروشپژوهشنیزتوصیفیتحلیلی
ومبتنیبردیدگاهامیدطبیبزادهدربارةوزنشعرعامیانهاست.میتوان
گفتعبداللهدوامیدربرشاشعار،بیشازهمهتابعشیوةخوانشعامیانة
آنهاست.خوانشعامیانةشعرهایعروضییاکلاسیکفارسی،موجبمیشودتاوزنشعرعامیانهبرایناشعارتحمیل،وتعیینجایگاههایبرششعر
نیزبااینوزنانجامشود.اینشیوةبرش،بیشازآنکهدرگرومعنایشعرباشد،تابعوزنتکیهای-هجاییِشعربهمنزلةیکویژگیِصوریاست.این
الگوبهسادگیمیتواندتمامیبرشهاینامعمولیراتوجیهکندکهبیتوجهبهمعنایشعر،گاهیکواژهیاعبارترابهیکیاچندبخشکاملًاًبیمعنا
تقسیممیکنند.نقشاینالگورادربرخیتوازیهاوتکرارهایخاصملودیکدرردیفآوازیدوامینیزمیتواندید؛چنانکهتوازیهایملودیکدر
ردیفدوامی،میانپارههاییشکلمیگیرندکهحاصلبرشبرمبنایخوانشعامیانةشعرند.بهنظرمیرسداینالگومیتواندرویکردیجدیددربرابر

رویکردهایمعنامحورِکنونیدرحوزةپیوندشعروموسیقیمحسوبشود.
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الگوی برش شعر در ردیف آوازی عبدالله دوامی

مقدمه
پیوندشعروموسیقیدرزبانفارسی،موضوعیاستکهبیشتربر
چگونگیِبیانوانتقالمعنایشعرمتمرکزبودهاست.بسیاریازمطالعات
دراینحوزهبااینفرضانجامشدهاندکهموسیقیوشعربایدبیشترین
تناسبرابایکدیگرداشتهباشند،چنانکهدرنهایت،کمترینآسیببه
معنایشعرواردشود.ازهمینروستکهموضوعاتموردبحثدر
اینحوزةمطالعاتیبرچنینمسائلیتکیهداشتهاند:میزانتحریرهاو
جایگاهشاندرترکیبباشعرهنگامخواندنآواز،چگونگیبیانآهنگ
کلاموتکیةکلمات،چگونگیادایکلماتازمنظرآواشناسیومواردی
ازایندست.امادرکنارمواردبالا،چگونگیتقطیعیابرشمصراعهاو
جملاتشعررانیزمیتوانمولفهایموثردرپیوندشعروموسیقیدانست.
خوانندةموسیقیایرانیهنگامخواندنشعر،جملاتوعباراتشعررادر
جاهایمختلفبرشمیزند.چگونگیوجایگاهِاینبرشهاازسوییدر
انتقالمعنایشعراثرگذاراستوازسویدیگردرصورتیکهبرشهااز
مدلوالگوییخاصپیرویکنند،میتواندبهمثابةمولفهایبرجستهدر
پیوندشعروموسیقیموردتوجهومطالعهقرارگیردوحتینگاهوی
بهنسبتمیانشعروموسیقیراآشکارکند.ازاینرو،درمواردخاص،
چگونگیِبرشمصراعراشایدبتوانبهمنزلةویژگیسبکیآوازنیزدر
نظرگرفتکهالبتهبحثدربارةآننیازبهمطالعاتمستقلدارد.مقالة
حاضربرآناستتاویژگییادشدهرادرردیفآوازیِعبداللهدوامیمورد
بررسیقراردهد.پسهدفاصلیاینمقالهمعرفیِالگوییاستبرایبرش
مصراعهادرردیفعبداللهدوامی،باتأکیدبراینپرسشکهعبداللهدوامی

دربرشمصراعهاباچهمبناوبراساسچهمدلیعملمیکند؟
دراینجامنظورازمدل،الگویاقانونیاستکهبرشمصراعهابرمبنای
آنهاصورتمیگیرد؛چنانکهبادردستداشتناینمدلبتوانیمتعداد
اینجاردیفآوازی زیادیازآوازهایمجموعةموردمطالعهمان)در
عبداللهدوامی(راتبیینکنیم.ناگفتهپیداستکهچنینالگوییحاصل
صورتبندیمنتقدوپژوهشگراست.پسوقتیازفلانمدلیاالگودر
آوازدوامیسخنمیگوییم،منظورایناستکهاینمدلهاباصورتبندی
ونحوةتوجیهوتبیینمقالةحاضرمعتبرند.هرالگوبرپیشفرضهایی
دربارةتلفیقیاپیوندموسیقیوشعراستواراست.مثلًاپیوندشعرو
موسیقیمیتواندبرمبنایاولویتشعریااولویتموسیقیشگلگیرد.هر
یکازاینهانیزمیتوانندزیرشاخههاییداشتهباشند؛چنانکهمثلًااولویت
داشتنموسیقیمیتوانددستکمبهمعنایاولویتریتمیااولویتملودی
باشدکههریکاحکامواوصافخودرادارند.بههرروی،هریک
ازاینهامبناییدرپیوندوآمیزششعروموسیقیمحسوبمیشوندکهبه

الگوهاییمتفاوتنیزمیانجامند.
روش پژوهش

پژوهشحاضرهمچونتمامیمواردمشابهبهشیوةتوصیفی-تحلیلی
انجامشدهاست.نمونههایگزینششدهدراینمقالهنیزازمجموعةصوتیِ
ردیفآوازیعبداللهدوامی)1381(وباتوجهبهنتنویسیِتحلیلیاین
آوازهاازسویداریوشطلایی)1398(ارائهشدهاند.البتهدراینمیان،
مقایسههاییجزیینیزبامجموعةردیفآوازیعبداللهدوامیباگرداوری
فرامرزپایور)1375(وبااجراهاییازکرامتی)1395(وشیرمحمد)1402(

نیزانجامشدهاست.بنابراینآشکاراستکهشیوةجمعآوریاطلاعاتنیز
کتابخانهایاست.مهمترینمعیارگزینشنمونههایتحلیلشده،تنوعشان
بودهاستتانمونههاییازوزنهایعروضیمختلفوهمچنینانواع
گوشهها)ازریتممحورتاملودیمحور(رادربرگیرد.دلیلتأکیدبر
اینمعیارنیزاینبودهکهایننمونههابتوانندانواعشعرهاوگوشههاو
دستگاههارانمایندگیکنندتانشاندهندکهالگویموردنظرمقالةحاضر
مستقلازوزنعروضیاشعارونوعگوشةاجراشدهعملمیکند.همچنین
بیشترنمونههایتحلیلشدهآنهاییاندکهبرشهاییغیرعادیوتوجیهناپذیر
درمیانکلماتدارند.دلیلاینگزینشنیزاینبودهاستکهبرشهایعادی
رابامدلهاوالگوهایدیگرنیزمیتوانتوجیهکردولیبرشغیرعادی
رافعلًافقطباالگویاینمقالهمیتوانتوجیهکرد.گفتنیاستکهمقالة
حاضردرتعریفشعرعامیانهووزنآنوارتباطشباشعرعروضی
کلاسیکفارسیبرتعریفومدلطبیبزاده)1382(تکیهداشتهاست.

نکتهایکهازمنظرروششناسیبایدبهآنتوجهکردایناستکه
ایدهها،نظریههایاالگوهاییکهبرایتبیینیکپدیدهارائهمیشوندباید
بتوانندبادقتیبالابیشترینتعدادنمونههاراتوجیهکنند.برهمیناساس،
ممکناستبسیاریازبخشهایآوازهایدوامیرابتوانبادیگرالگوها
)مثلًامنطقعادیگفتار(نیزتوجیهکردولینکتهاینجاستکهنمونههای
فراوانینیزیافتهمیشوندکهنهتنهاباآنالگوهاتوجیهپذیرنیستندبلکه
گاهبامبانیآنالگوهانیزناسازگارند.اهمیتالگویوزنیِشعرعامیانه،
بهعنوانالگویموردنظرمقالةحاضردرهمینجاست.بهبیاندقیقتر،این
الگوبیشتروراحتترازدیگرانمیتواندآننمونههایآوازیراتبیینو
توجیهکنندکهبامبانیومدلهایمرسومتوجیهپذیرنیستندوحتیشاید
تاکنونگاهبهمنزلةضعفخوانندهدرتلفیقشعروموسیقی،وبهویژهبرش

مصراعها،تلقیمیشدهاند.
پیشینه  پژوهش

پیشازاین،پژوهشیمستقلدربارةچگونگیتقطیعیابرشاشعاردر
آوازایرانیمنتشرنشدهاستواگرمواردیپراکندهیافتهشوند)مثلًادر
آذرسینا)1395(،فروغ)1337(،دهلوی)1401(،ملاح)1367(وکیانی
)1371(درحداشاراتیگذراوکلیاندکهدرضمنمباحثیمربوطبه
پیوندشعروموسیقی،وبدوناشارةدقیقبهمفهوم»برششعر«بیانشدهاند.
مثلًاآذرسینادربررسیردیفآوازیعبداللهدوامی،درخلالمباحث
پراکنده،برشهاینامتناسبباخوانشعادیعباراتوکلماترانقطة
ضعفدوامیخواندهاست)آذرسینا،248،1395-263(.ملاحنیزدر
اشارهایکوتاه،بهضرورتتوجهبهمکثهایحاصلازویرگولاشاره
کردهاست.ویپسازمشخصکردنجایگاهویرگولدریکبیتاز
حافظ،درحدیکجملةکلیگفتهاستکه»پیونددهندةموسیقیوکلام
بایدحتیبهوقفههانیزتوجهکند«)ملاح،234،1367(.مهدیفروغ
نیزدریکیازمقالاتشدربارةپیوندشعروموسیقی،دراشارهایکوتاه
وکلیتوصیهکردهکه»نقطهگذاری]...[ورعایتمکثهاوسکوتها
ازجملةنکاتبسیارضروریاستکهحتماًبایدموردتوجهقرارداد«
)فروغ،73،1337(.همةایناشارات،اولاًتوصیههاییکلیاند،ثانیاًبدون
توجهبهمکثهاوبرشهایمیانکلماتوهجاهافقطبهمکثهای
میانجملهایمیپردازند؛وثالثاًهدفشاننیزانتقالمعنای»درستِ«شعر
است.افزونبراینهافاطمی)1384(نیزباتکیهبر»موسیقیآوازیِموزون«
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ونهآوازهایغیرموزونکهموردنظرمقالةحاضراست،نقدیگذراو
کوتاهبردیدگاهرایجدربارةلزومهماهنگیساختارهایشکلیِموسیقیو
شعردارد.درمجموع،ازپژوهشینمیتواننامبردکهبهطورمستقلبربرش
شعرتمرکزداشتهباشدوشیوههایآنرادرآوازایرانیتحلیلکردهباشد.

مبانی نظری پژوهش
برششعرتقریباًمعادلهمانچیزیاستکهدرزبانشناسیوهنگام
بررسیویژگیهایزبرزنجیریِزبانازآنبانام»درنگ«یا»مکث«
یادمیشودوعبارتاستاز»مرزواحدهایدستوریکهاهلزبانرا
قادربهتشخیصوتفکیکآنواحدهاازهممیکند«)مدرسیقوامی،
8،1393(.باطنینیزهرنوعسکوتدرزنجیرةکلامرابهشرطایجاد
تمایزمعنایی،درنگمیداند)باطنی،28،1348(.درنگاز»تغییردر
مختصاتآواییِمتفاوتازقبیلکشیدگی،نادمیدگی،دمیدگی،واکرفتگی،
واکداری«)حقشناس،127،1382-128(و»تکیهوآهنگ«)وحیدیان
کامیار،209،1379(حاصلمیشود.درنگهاانواعمختلفیدارندکهبر
سروجودشاندرزبانفارسیتوافقیمیانزبانشناساننمیتوانیافتولی
ظاهراًوجوددرنگرابایدامریدانستمعمولوگریزناپذیر.دراینمیان،
وفارغازاختلافنظرهایموجود،آنچهبهمقالةحاضرمربوطمیشود،و
بیشترینشباهترابامفهوم»برششعر«داردآننوعازدرنگهاستکه
مثلًاموجبتمایزمیاندوجملة»منظوردارم«و»منزوردارم«میشود.
چنانکهمیبینیمتفاوتایندوجملهدردرنگیاستکهدرجملةنخست

بعداز»من«واقعمیشود)حقشناس،128،1382(.
بههمینترتیب،درنگیابرشمصراع،درخواندنشعرنیزامریاست
معمولوگریزناپذیر.شعررابههرشکلی)مثلًادکلمهیاآواز(بخوانیم،
بهناگزیردرنقاطیازهرمصراع،درنگهاییقرارمیدهیمیامصراعرادر
نقاطیبرشمیزنیم.مثلًارایجترینومعمولترینمدلخواندنشعر)بهویژه
هنگامدکلمهودستکمازحیثنظری(پیرویازمنطقعادیکلاماست.
دراینجاشعربدوندرنظرداشتنِ-یاباکمترینتوجهبه-ویژگیهای
هنجارگریزانه،ازجملهانواعتکرارهامثلوزنوسجع،وفقطباتوجهبه
معنایشعرخواندهوتقطیعمیشود.بنابرایناگرمکانبرشراباعلامت
»|«نشاندهیم،جایگاهبرشدربیتزیرباتوجهبهمنطقعادیِکلامچنین
خواهدبود:»شکرفروشکهعمرشدرازباد|چراتفقدینکندطوطیِ
شکرخارا«.همچنانکهمحمدرضاشجریاندرآلبومیادایام،برشاصلیِ
مصراعزیرراچنینجایگذاریکردهاست:»جانِعشاق|سپندِرخِخود

میدانست«.درایننمونههاآنچهاولویتدارد،معنایشعراست.
اماشعررامیتوانبرمبنایویژگیهایصوریشعرنیزبرشزد؛مانند
تقطیعبراساسوزنعروضی.بیشتریناستفادهازاینمدلدرکلاسهای
آموزشعروضفارسیوهنگامتقطیعشعررخمیدهدوگرنهدرخوانشِ
عادیشعربعیداستازآنبهرهگرفتهشود.اگرچهشایدبهنظربرسد
کهدربرخیگوشههایمبتنیبرریتم)مانندچهارپارهوکرشمه(،برش
میتوان نیز اشکالاتی ولی میشود انجام عروضی وزن اساس بر شعر
بهایننظروارددانست.درستاستکهریتماینگوشههارامیتوان
بازنویسیکرد،چنانکهمثلًاگوشةکرشمه اوزانعروضی بهصورت
برمبنایوزن»مفاعلنفعلاتنمفاعلنفعلاتن«تدریسومعرفیمیشود
)مثلًار.ک.خضرایی،120،1383و125(،ولیاینبدانمعنانیستکه
شعرخواندهشدهدراینگوشههانیزبرمبنایهمینوزنهایعروضی

برشمیخورد.درعمل،برشهایگوشةکرشمهدرآوازنهبهصورت
»مفاعلن|فعلاتن|مفاعلن|فعلاتن«،بلکهبهصورت»مفا|علن|فعلا|تن|مفا| 
علن|فعلا|تن«انجاممیگیرد.اینیعنیماحتیدرگوشههاییهمچون
کرشمهنیزبرایتوجیهنحوةبرششعربهالگوییمتفاوتازالگویوزن
عروضینیازداریم.بنابراین،شایدبتوانازالگوهاومدلهایمختلفیبرای
برششعردرآوازایرانینامبردولیآنچهدرمقالةحاضرموردبررسی
قرارخواهدگرفتمدلیاالگوییاستکهبهطورخاصبتواندبرششعر

درردیفآوازیعبداللهدوامیراتوجیهکند.
مهمترینقاعدةحاکمبربرشمصراعهادرردیفآوازیدوامی،پیروی
ازوزنشعرعامیانهاست.دراینجامنظورازشعرعامیانه،هماناشعاریاند
کهتوصیفوزنشانباقواعدوزنعروضیناممکناستیادستکمدربارة
امکاناینتوصیف،توافقیمیانصاحبنظرانوجودندارد.البتهبرایتمایز
شعرعامیانهازشعررسمیِفارسی،معیارهاییدیگرنیزبرشمردهاند.مثلًااز
نظرمعیارهایمضمونی،محتوایاشعارعامیانهمعمولاًمعطوفبهشوخی
وسرگرمیاستوحتیممکناستفاقدمعناباشد)طبیبزاده،1382،
29(؛یاازنظرفرمی،وزنشعرعامیانهحتیبرایافرادبیسوادنیزبدوننیاز

بهآموزشقابلدرکاست)همان(.
دراینمقاله،پیروتعریفکلیِفاطمی)1382(وطبیبزاده)1382(
شعرعامیانهراشعریمیدانمکهگذشتهازبسیاریویژگیها،ازجمله
پیرویازسنتشفاهی،باتکیهبرناسازگاریاشباوزنعروضیشناخته
وازشعررسمیمتمایزمیشود.فاطمیدرکتابشایناشعاررابهدودسته
تقسیمکردهاست:»]نخست[آنکهسختنزدکودکانشایعاستوبه
شکلصرفاًضربیوغیرآهنگین)بدونلحنیاملودی(]...[بههمانشکل
ضربیمحضخواندهمیشود]...ودوم[آنکهکلامآوازهایمحلیرا
تشکیلمیدهد«)فاطمی،7،1382(.درمقالةحاضر،بدوندرنظرداشتن
چنینتمایزی،شعرعامیانهباهمانمعیاریادشدهوباتوجهبهنمونههای

موردنظرفاطمیوطبیبزادهشناختهخواهدشد.
معیاراینمقالهدربررسیوزنشعرعامیانهنیزتحلیلهایطبیبزاده
)1382(خواهدبود.البتهفاطمینیزهمزمانباوی،تحلیلیارائهکردهاست
بااینتفاوتکهطبیبزادهنقشیبرایکششهجادرشکلگیریوزنشعر
عامیانهقائلنیستدرحالیکهفاطمیدستکمبرایتعیینقوانینیبرای
جایگاهتکیه،برکششهجاتأکیدمیکندوهمینامرنقطةاتصالدیدگاه
ویبادیدگاههایعروضیاست.درمقابل،طبیبزادهفقطتعدادهجاو
تکیهرادرتعیینوزنشعرعامیانهدخالتمیدهدوازاینرو،ویشعر
عامیانهراشعریهجایی-تکیهایمیداندنهعروضی.بیآنکهبخواهیموارد
جزییاتطرحویشویم،برایروشنشدنروشکارمان،فقطخطوطکلی

ایندیدگاهرامرورمیکنیم)طبیبزاده،127-71،1382(:
طبیبزادهبرایبررسیوزنشعرعامیانه،ازسهواحدوزنیسخن
میگوید:مصراع،شطروپایه.کوچکترینواحدوزنی،پایهاستکه
مرزشباخطعمودی)|(نمایشدادهمیشود.پایه،واحدیاستمتشکل
ازحداقلیکیاچندهجاکهیکیازآنهاهجایقوییاتکیهبراستو
درپایانپایهقرارمیگیردوپسازآننیزدرنگینهچندانبلندداریم.از
مجموعچندپایه،یکشطرپدیدمیآیدکهبادوخطعمودی)||(نشان
دادهمیشود.آخرینپایةهرشطر،حاصلضربقوییاتکیهاستکه
پسازآندرنگینسبتاًبلندداریم.شطرهانیزدرکناریکدیگر،مصراع

علیرضامحمدیکلهسر
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راتشکیلمیدهند.شایدچنینبهنظربرسدکهدرنگیامکثِموجود
درپایانپایههاوشطرهاتابعیاستازکششهجا.اینسخنشایدتاحدی
درستباشدولیازآنجاکهکششهجادرشعرعامیانه»نقشیدرتشکیل
الگویوزنیندارد«)طبیبزاده،17،1389(وازقواعدذاتیِآنهجاتبعیت
نمیکند،اینکششبهخودیِخوداهمیتنداردمگربرایتعیینمرز
پایههاوشطرها.مثلًا»اتلمتلتوتوله«ازدوشطرتشکیلشدهکههریک
شاملدوپایه)سهتایاول،دوهجاییوپایةسومهمتکهجایی(است.اگر
هرهجارابایکخطافقینشاندهیم،وزنمصراعفوقچنینخواهد
بود)ازراستبهچپ(:»--|--||--|-«.بهعبارتدیگر،وزنِاینمصراع
4-3است)مرکبازیکشطرچهارتاییویکشطرسهتایی(.نکتةمهم
اینجاستکهاولاًآنچهموجبشدهتا»متل«درمرزشطرقرارگیردولی
»اتل«باوجودکششیکساندرهجایپایانی،درمرزپایهباشد،فقطشدت
تکیهودرنگِپسازآناستوربطیبهکششهجاندارد.ثانیاًتمامی
مصراعهایبعدینیزازهمینوزنتبعیتمیکنندوآنچهدراینمیانمهم
استتعدادهجاهاومحلقرارگیریِضربقوییاتکیهدرهرشطراست.
همینضربقوییاتکیهاستکهموجببرشمصراعبهچهاربخش
میشود.اینچهاربخشدردومینمصراعِهمینشعربدینصورتخواهد

بود:»گا|وحسن||چهجو|ره«.
بنابراین،برششعرعامیانههنگامخواندن،تابعوزنآنشعراست،و
وزنآننیزتابعتعدادهجاهاوجایگاهتکیههاومکثهااست.تااینجا،
همینتوصیفکوتاهواجمالیازوزنشعرعامیانه،برایتحلیلردیف
آوازیعبداللهدوامیکافیاست،ولیبرایروشنترشدنموضوعلازماست

نکتههایزیررانیزازنظربگذرانیم:
الف-منظورازتکیهدروزنشعرعامیانةفارسی،تکیةضربآوااست،
وزنی، تکیة یا تکیةضربآوا زیروبمی. یا واژگانی تکیههای نه
تکیهایاستکه»محلآنتابعالگویوزنیِحاکمبرشعراستو
نهتابعویژگیهایواژگانییاواجشناختیِزبان«)طبیبزاده،1395،
68(.بنابراین،جایگاهتکیهدرشعرعامیانهلزوماًمنطبقبرتکیههای
واژگانینیست.بهعبارتدیگر،تکیهدرشعرعامیانةفارسی،تابعیاز
ویژگیهایزبانشناختیِزنجیرةگفتارنیستبلکهآنرا»خودِالگوی

وزنیبرزنجیرةگفتارتحمیلمیکند«)طبیبزاده،17،1389(.
ب-مکثهایادرنگهایشعرعامیانهدرپایانپایههاوشطرهارخ
میدهند.هیچیکازاینمکثهاازمرزهایزبانشناختیِواژگانو
ترکیبهاپیروینمیکنندبلکه»ازنوعقطعاندیعنیممکناستهم
درمیانواژهجایگیرندوآنرابهدوپارهتقسیمکنندوهمدرپایان
واژه«)همان،71(.بنابراین،برایبررسیمیزانانطباقخوانشیکشعر
بانحوةخوانششعرعامیانه،توجهبهجایگاهمکثهاودرنگها

)نوعبرشها(،بهویژهبرشهایمیانکلماتضروریاست.
پ-درستاستکهقواعدعروضیدربررسیِوزنِاشعارعروضییا
رسمیِفارسیمهماند،ولیبهنظرمیرسدهرگاهبخواهیمایناشعار
راماننداشعارعامیانهبهصورتریتمیکبخوانیم،چارهایجزپیروی
ازوزنعامیانهنداریم.بهعبارتدیگر،»قرائتصحیحوعروضیِ
شعرکلاسیکفارسیمثلًاغزلیاتحافظرامطلقاًنمیتوانباتمبک
همراهیکرد،اماتکتکِاشعارحافظرامیتوانماننداشعارعامیانه
باتمبکهمراهیشود«)طبیبزاده،1394، بهگونهایخواندکه

بنابراین،ریتمیکخواندنِیکشعرعروضی،ازنظروزنی، .)56
هموارهمنطبقبریکیازاوزانشعرعامیانهاست.بههمیندلیل،نوع
تکیهگذاریوبرشِآننیزمبتنیبرخوانشعامیانةشعراست.در
مقالةحاضر،منظورازخواندنیاخوانشعامیانةشعر،خواندنیکه
برشهایآنمبتنیبروزنشعرعامیانهاست.مثلًامصراعِ»رونقعهد
شباباستدگربستانرا«کهازوزنعروضیِ»فاعلاتنفعلاتنفعلاتن
بهصورتِ»رونق|عه|دِ فعلن«پیرویمیکند،موقعخواندنمعمولاً
شبا|بست|دگر|بستان|را«یا»رونق|عه|دِشبا|بس|تُدگربس|تانرا«
خواندهمیشود.حالهرچهشکلتکیههاوسرضربهاراغلیظترو
قویترواغراقآمیزتراجراکنیم،اینبرش)مخصوصاًنوعدوم(خودرا
بیشتروآشکارترنشانمیدهد.دومینمصراعِهمینشعرنیزبهصورت
»میرسد|مژ|دةگل|بل|بلِخوش|ال|حانرا«خواندهمیشودکهاگر
تغییراتمربوطبههجاهایپایانیرااعمالکنیمبهوزن»4،4،4،3«
دراوزانعامیانهمیرسیمکهچیزیاستشبیهبهوزنمصراععامیانة
»توکتابمدیگهاینجورچیزاپیدانمیشه«)»---||-|---||-|---||-
|---«(یامصراع»نوجَوونماستکانشیرینبیانمنعلبکی«)»---||--|-
-||--|--||--|--«(.بنابرایناگرهنگامخواندنِآواز،شعرعروضی
رابههمینشکلبرشبزنیم،روشبرشزدنماازالگویوزنیِشعر
عامیانهپیرویخواهدکرد.چنانکهخواهیمدید،درآوازهایعبدالله

دوامیهمینحالترخمیدهد.
ت-درتعیینوزنشعرعامیانه،همشطرهامهماندوهمپایهها.اماازآنجا
کهتعدادهجاهایدرونیکشطرتعیینکنندةفرمولعددیِوزنشعر
است،شطرهاازپایههامهمترند.باوجوداین،دربررسیحاضر،بهدو
دلیل،تفاوتچندانیمیانپایههاوشطرهانخواهمگذاشتمگردر
مواردیکهمرزشطردرتبیینهایماتعیینکنندهومعنادارباشد.دلیل
نخستاینکهآنچهدراینجامهماست،نهوزنشعربلکهنحوةبرش
شعراست.دلیلدومهماینکهدرآواز،کششنتها)هجاها(بهشکلی
نامنظموپیشبینیناپذیر،بیشازحدِمعمولشاندرخواندنعادیشعر
است.بههمیندلیل،مکثهایبلندوکوتاهکهیکیازلوازمشناساییِ
شطروپایهاست،نقشومعنایتمایزبخشخودراتاحدیازدست
میدهند.بنابراین،تمایزشطروپایهدراینمقالهچندانتوجیهینخواهد

داشتمگرمواقعیکهنقشیمعناداروتوجیهکنندهداشتهباشند.
ث-نکتةپیشیننشانمیدهدکهتشخیصجایگاهبرشیادرنگدر
آواز،دشوارترازتشخیصآندرخواندنِعادیشعراست.باوجود
این،میتوانبرایتعیینجایگاهبرشهامعیارهاییاولیهوتاحدیقطعی
معرفیکرد.مهمترینِاینمعیارها،قطعشدنامتدادصوتیِمربوطبه
آوایپایانیِیکهجاست.اینقطعشدنمعمولاًبااشارهایبهنتِبالاتر
ودرمواقعینیزنتِپایینتررخمیدهد.ولیحتیبدونتواناییشنیدن
ایناشارهها،شنوندةعادینیزمیتواندقطعشدنکششآوایپایانی
هجارابشنود.اینقطعشدنِامتدادصوتی،وقتیبانفسگیریِخواننده
همراهباشدآشکارگیبیشتریمییابد.اماگاهخوانندهعامدانهدراین
الگویبرشدستمیبرد؛حالتیکهازآنباعنوان»تعدیل«یادخواهم
کرد.تعدیلهنگامیرخمیدهدکهخوانندهمرزهایبرشراچنان
جابهجامیکندکهتاحدیبامنطقعادیکلاممنطبقشودولیهمچنان
ردهاونشانههاییکمرنگازبرشبرمبنایشعرعامیانهدرآنقابل
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تشخیصباشد.دلیلکمرنگبودناینردها،همانجابهجاییوتغییر
درکششهاووقفههاستکهتشخیصمکانِدرستِوقفهوبرشرا
دشوارمیکند.یکیازموارداینتعدیلهاآنجاستکههجاهایکشیده
یافوقسنگین،بیاعتنابهبرشمیانیشان،بهدوهجاتبدیلنشوند.مثلًا
هنگامیکههجایCVC،بهیکCVویکCvتبدیلنشود)مثلًا
خواندن“پیرنگردد“بههمینصورت،ونهبهصورتِ“پیرُنگردد”(.
یکیدیگرازراههایرایجِتعدیلایناستکهخوانندهباافزایشامتدادِ
صوتیِیکحرف)معمولاًصامت(،وقفهراازمیانببردولیهمچنان
نشانیازآنباقیبماند.بههرروی،چونافزونبرتکیههاوهجاهای
قوییااکسنتها،یکیازمهمترینعلامتوقفه،قطعجریانهوایا
حتینفسگیریِخوانندهاست،حذفایندوعلامت)حتیباوجودکم

نشدنوقفه(یکیازنشانههایمهمتعدیلمحسوبمیشود.
بحث و یافته ها

حالبادرنظرداشتناینمقدماتنظری،بهبررسیمدعایاصلیِنوشتار
حاضرمیپردازمکهمهمترینالگویردیفدوامیبرایبرششعرراپیروی
ازوزنشعرعامیانهمیداند.بهعبارتدیگر،دوامیدرخواندنردیف
آوازیاش،اشعارراچنانتقطیعمیکندکهمادرخواندنریتمیکِاین
اشعارانجاممیدهیم.برایپذیرشاینادعابایدنشاندهیمکهجایگاههای
برششعردرردیفدوامی،منطبقبرجایگاهبرشدرخوانشِعامیانةاین
اشعاراست.اتفاقاًبیشترنمونههایآوازیدرردیفدوامیازهمینگونهاند
ولیپیشازبررسیآنهابایدگفتگاهنیزمواردیدیدهمیشوندکه
بهطورکاملازاینالگوپیروینمیکنند.بهعبارتدیگر،مصراعهایی
)مانندنمونة1(میتوانیافتکهدرآنهابرخیبرشهامبتنیبروزن

اشعارعامیانهاندوبرخیدیگربهطورکاملبرآنمنطبقنیستند.
نمونة 1 )گشایش ماهور(:پیر|نگردد|کهدر|بهش)|(تِ|بری|نست

چنانکهپیشترنیزگفتم،مااشعارعروضیرامعمولاًبراساسشیوة
خوانشعامیانةاشعارمیخوانیم.اگرمصراعبالارانیزبهصورتریتمیک
دکلمهکنیم،نتیجهاشچیزیشبیهبهخواندنمصراععامیانة»تفنگمنکو
لیلیجانتفنگمنکو«است؛یعنیوزنِعامیانة1،4،4،4کهبرشهایش
بدینشکلنمایشدادهمیشود:»--|--||-|---||--|--||-«.اگرمطابقبا
الگویطبیبزاده،تعدادهجاهایدرونیکشطر)ونهنوعتقسیمبندیِ
آنهادرونشطر(رامعیاروزنعامیانهبگیریم،میتوانباتغییراتیمُجاز
درونشطرها)کهدراشعارعامیانهکاملًاًمرسوماست(مثلًابه»کفشای
منکولیلیجانکفشایمنکو«برسیم.اینمصراع،بیآنکهوزناصلیرا
تغییردادهباشیمشباهتبیشتریبهمصراعنمونةاولدارد؛یعنیهمانوزنِ
عامیانة1،4،4،4واینباربابرشهاییبدینشکل:»-|---||-|---||-

.»-||---|
نمونة1،نمایندةنمونههاییاندکدرردیفدوامیاستکهشایددر
نگاهنخستچندانشباهتیبابرششعرعامیانهنداشتهباشند.درایننمونه
برشهای»پیر|نگردد«،»نگردد|که«و»بری|نست«،منطبقبروزنشعر
عامیانهاند.البتهبایدتوجهداشتکهنخستینبرشبایدبهصورت»پی|رُ
نگردد«خواندهمیشدکهخواندهنشدنشمحصولیکیازانواعتعدیل
استکهدرسطرهایبالامعرفیشد.همچنینچندهجاهایمیانیدر
عبارت»بهشتِبریناست«برایتطابقبابرشهایعامیانهبایدبهصورت

»هش|تِبری«خواندهمیشدولیبااعِمالِتعدیلهایی،تقریباًبهصورت
»بهشتِ«خواندهشدهاست.ازجملهنشانههایاینتعدیل،یکیمکثبیش
ازحدونامعمولبررویصامتِ»ش«،ودیگریکششنامعمول»تِ«
درپایان»بهشتِ«است.اینهانشانههاوردهایانددالبراینکهعبدالله
دوامیاینمصراعرامنطبقبرشیوةخوانشعامیانهبرشزدهاستولی
براینزدیکشدنبهمنطقعادیکلام،بهتعدیلهایینیزدستزدهکه
سرنخشانهمچنانباقیاست.دراینموارد،علامتبرشرادرپرانتز

میگذاریمتانشاندهدکهاینبرش»تقریباً«قابلتشخیصاست.
نمونة1جزونمونههاییاستکهبیشترینناسازگاریرابابرششعر
برمبنایوزنشعرعامیانهدارد.درایننمونه،همبرشهایمبتنیبرشعر
عامیانهداریم،همبرشیافزونبراینبرشها)»در|بهش«(،وهمموارد
تعدیلیافته.هدفازآوردنایننمونهدرابتدایمقالةحاضر،وتوضیحات
احتمالاًملالآورش،نشاندادنِایننکتهبودکهاولاًحتینمونههاییکه
بیشترینناسازگاریراباالگویخوانشعامیانةاشعاردارند،بهطورکامل
بااینالگوناسازگارنیستندوتعدادسازگاریهابیشازتعدادناسازگاریها
است؛ثانیاًبیشترِمواردناسازگارنیزازنوعتعدیلیافتهاند،چنانکهگویی
برشاصلیواولیهشانمنطبقبرخوانشعامیانةشعراستکهبهطور
کاملیاناقصتعدیلشدهاندیاگاههنگامتکرارمصراعدرآواز،بدون
تعدیلخواندهشدهاند.امانکتهاینجاستکهدرایننمونه)ونمونههای
مشابه(،برشهایمبتنیبروزنشعرعامیانهبیشتردرمرزمیانکلماتواقع
شدهاندوممکناستاینتصورراایجادکنندکهبرشهاییادشدهربطی
بهوزنشعرعامیانهندارندومطابقمنطقعادیکلاموبهشکلیمعمول
اجراشدهاند.دردیدگاههاوآموزههایمرسومورایجدربارةپیوندشعرو
موسیقی،»هرگونهعبارتبندیِموسیقاییکهباعبارتبندیِشعرمطابقت
نکندمردوداست،بهویژهوقتیاولیواژةواحدیازدومیرابشکندوبهدو
بخشتقسیمکند«)فاطمی،146،1384(.بنابراین،برایاثباتمدعایاصلیِ
مقالةحاضر،لازماستبهسراغنمونههاییبرویمکهبرشهاییغیرعادیو
توجیهناپذیردارند؛ازجملهنمونههاییکهجایگاهبرشمصراعدرآنهابا
مرزکلمات)وحتیگاهبامرزجملاتوعبارات،یامرزگروههایاسمی،
فعلیوحروفاضافه(مطابقتندارند.اتفاقاًایننمونههاازنظربسامد،

دستبالارادرردیفآوازیعبداللهدوامیدارند.
نمونة 2 )غم انگیز دشتی(: درِمیـخانهبگ|شـاتا|بپـر|سیـم
مآلِحا)|(لِخود|ازپی|شُبی|نی

اگربیتنمونة2وسایرابیاتاینغزلراکهدرآوازدشتیخواندهشده
بهصورتریتمیکدکلمهکنیم،بهالگویوزنیِ»---|-||--|--||--|-«
یا»----||--|--||--|-«درشعرعامیانهدستخواهیمیافتکهمعرّفِ
وزن3،4،4استونمونههایمعروفیهچون»گلزردوگلسرخوگل
نار«یا»برفتمبردرِشمسالعماره/همونجاییکهدلبرخونهداره«رادر

اشعارعامیانهدارد.
باچشمپوشیازتفاوتمرزشطرهاومرزپایهها،الگویوزنیِبالا
رامیتوانیمبهصورت»---|-)|(--|--|--|-«بازنویسیکنیمکهتاحد
زیادیمبتنیبربرشیاستکهدوامیبرایخواندندومصراعِگوشة
غمانگیز،وتاحدیسایرمصراعهایاینغزلدردیگرگوشههایدشتی،
ازآنپیرویکردهاست.دراینمیانفقطیکیدواختلافوجودداردکه
مربوطبهدوبرشنخستاست:برشاولکلًادرآوازدوامیوجودندارد

علیرضامحمدیکلهسر
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وبرشدومنیزدستکمدرنخستینمصراعنمونة2اجرانشدهودرمصراع
دومنیز)کهبهنوعیتکرارالگویمصراعاولاست(بهصورتتعدیلیافته
)قطعامتدادصوتوافزودنیکاشارهبهنتِبالاتر(اجراشدهاست.اما
نکتةمهماینجاستکهجایگاهاغلببرشهایموجود،بهویژهبرشهای
نامعمولوتوجیهناپذیر،منطبقبربرشهایخوانشعامیانةاینشعر)وزنِ
4،4،3(است.مثلًابرشهای»بگ|شا«،»بپر|سیم«،»پی|شُبی|نی«درمیانة
کلماتواقعشدهواینبرشهاینامعمولراباهیچالگوییجزالگوی
وزنشعرعامیانهنمیتوانتوجیهکرد.بهعبارتدیگر،دلیلظهورچنین
برشهایی،تمایلدوامیبهخوانشایناشعاربرمبنایالگویشعرعامیانه

است.
نمونة 3 )حاجیانی دشتی(:نمیبینمنشا)|(طُعی|شُدر|کس
نهدرمـانِدلــی|نهدر|دِدی|نـی

درایننمونهنیزباتوجهبهوزنعامیانهایکهدرنمونةبالامعرفیشد،
کموبیشباهمانتعدیلهادرهجاهاینخستینمواجهیم؛یعنی»نمیبینم
نشا«بهجای»نمیبی|نم|نشا«،و»نهدرماندلی«بهجای»نهدرما|ن|دلی«.
امابازهمسایربرشهایموجود،مطابقبانمونةپیشینوهمخوانبا
جایگاهبرشدرالگویخوانشعامیانةاینشعراجراشدهاند.درنمونة
3بابرشهایینامعمولمثلًادر»نشا|طُ«،»عی|شُ«،»در|دِ«و»دی|نی«
مواجهیمکهبازهمفقطباخوانشاینشعربراساسوزنشعرعامیانه

میتوانتوجیهشانکرد.
نمونة 4 )درآمد دشتی(:سحرگه|ره|روی|در|سر)|(زمینی

درایننمونهنیزبرشهاتقریباًازهمانشکلوالگویوزنعامیانة
گفتهشدهپیرویمیکنند؛بهویژهبرشنامعمول»ره|روی«کهفقطبا
وزنیادشدهتوجیهپذیراست.امابرایدرکاهمیتنقشیکهاینوزن
درشکلگیریاینآوازدارد،مقایسةاینمصراعبابازخوانیآنازسوی
محمدرضاشجریاندرآلبومگلبانگمیتواندمفیدباشد.شجریاناین
مصراعرابراساسهمانملودیدوامیخواندهاستبااینتفاوتکهبا
کموزیادکردنکششهجاها)بهویژهدرمرزبرشهایدوامی(وهمچنین
باپیوستننتهابهیکدیگر،نامعمولبودناینبرشهاراتاحدیخنثیو
تعدیلکردهاست؛چنانکهشایدبتوانگفتتمامیخطوطعمودیدر
اجرایمحمدرضاشجریانبایددرپرانتزقرارگیرند.بیتوجهیبهاین
ویژگیهاودرنظرگرفتنبرشمصراع)جایگاهمکثهاودرنگها(
بهمثابةیکویژگیثابتومبتنیبرقاعدهایهمگانی،موجببرخی
قضاوتهاینادرستدرتحلیلآوازهانیزشدهاست.نمونهایازاینخطاها

رادرنمونة5میتواندید.
نمونة 5 )درآمد سه گاه(: نگویمآبُگِلاستآنوجودِروحانی

مجیدکیانیهنگامبررسیوزنآوازهایردیفوچگونگیتلفیقشعر
وموسیقیدراینآوازها،بهایننمونهاشارهکردهاست.ویبااینفرض
کهدرردیفآوازی،»مکثهاودرنگهایشعریبراساسمعنایحقیقی
شعر«رعایتمیشوند)کیانی،73،1371(چنینتحلیلکردهکهدرنمونة
بالا»مکثها]ی[شعریکاملًاًرعایتشدهاست«)کیانی،78،1371(.
اگرمنظورکیانیاز»درنگ«یا»مکث«همانیباشدکهدرابتدایمقاله
حاضربداناشارهشد،میتوانگفتقضاوتکیانینادرستاست.درواقع،
برشهایاینمصراعدرآوازدوامیبدینشکلاند:»نگو|یمآ|بُگِلس|تان|

نشان شعر برشهای و درنگها توزیع رو|حا|نی«.چگونگی وجو|دِ
 میدهدکهبرخلافگفتةکیانی،تقریباًهمةبرشهادرجاهاییکاملًاً
نامعمولقرارگرفتهاند؛چنانکههیچیکازکلماتِاینمصراعبهصورت

طبیعیومتناسببا»معنایحقیقی«آنهاادانشدهاند.
بهنظرمیرسددستکمدوعاملموجبچنینداوریهاینادرستی
میشود:نخست،نداشتنتعریفوتلقیایدقیقازمفهوممکثودرنگو
ظهورآندرآواز،ودوم،تکیةکاملبروزنعروضیبرایتبیینتلفیقشعر
وموسیقی.ایندرحالیاستکهبرشهایاینمصراعراباتکیهبروزنِ
شعرعامیانه،میتوانبهسادگیتوجیهکرد.اینمصراعازوزنِعامیانة4،
2،4،4وشکلبرش»--|--||---|-||--|--||--«پیرویمیکند1.اگر
اینالگورابابرشهایاینمصراعدرآوازدوامیمقایسهکنیممیبینیمکه

تقریباًتمامیکلماتمقطّعبااینوزنسازگارند.
نمونة 6 )اوج دشتی(:نههمترا|امُی|دِ|سر|بُلن|دی

نهدربـترا|کلیــد)|(آ|هنـی|نی
نمونة6یکیازنامعمولترینبرشهارادرردیفدوامیدارد.تفاوت
ایننمونهبانمونههایپیشیندرایناستکهاولاًپسازنخستینبرش،
تقریباًتمامبرشهادرجایینامعمولونامتناسبباخوانشعادیکلمات
قرارگرفتهاندوثانیاً،مکثهاودرنگهابهشکلیکاملًاًآشکاروشاید
حتیاغراقآمیزخواندهشدهاند؛چنانکهدرمصراعاول،درنگپساز
»امی«،»دِ«،»سر«و»بُلن«،ترکیبیاستازقطعمحسوسصدا)نفس(و
اشارهبهنتپایین.درمصراعدومنیزدرنگپساز»آ«،مانندمواردبالا،
ترکیبیازقطعمحسوسونسبتاًطولانیِنفس،واشارهبهنتبعدیاست.
درنگپساز»هنی«نیزبایکتحریرهمراهشدهاست.چنانکهمیبینیم
 پسازهریکازایندرنگهایمحسوس،یکیادوهجاداریمکهکاملًاً
بیمعنایند.امابازهماگرالگویخواندنشعربراساسوزنشعرعامیانه
رادرنظربگیریم،خواهیمدیدکهایندومصراعنیزمانندسایرمصراعهای
اینغزلدرنمونههایپیشین،وباتوجهبهوزنیکهدرنمونةدومتحلیل
شد،براساستقطیعشعرعامیانهبرشخوردهاند.پساگرآنالگورااساس

تحلیلخودقراردهیم،تولیدچنینعباراتبیمعناییطبیعیاست.
آنچهتاکنونگفتهشد،متأثرازمولفههایدرونیمربوطبهوزن
گوشههایاجملاتملودیکِگزینششدهبرایآنگوشهنیست.بهعبارت
دیگر،نوعبرشمصراعهادرنمونههایپیشین،ارتباطیباآوازدشتیو
گوشههایآننداردواینویژگیرادرسایرگوشههاودستگاههانیز
میتواندیدزیرامهمترینعنصرتعیینکنندهدربرششعرنزددوامی،وزنِ
هجایی-تکیهایِآنشعراست.پسشعریکهازوزنعامیانةخاصیپیروی
میکند،درهردستگاهوگوشهایکهخواندهشودتقریباًبههمانشکل
برشمیخورد؛بااینتفاوتکهگاهدراثرتعدیلهاییادشده،مرزمیان
پایههاوهجاهاممکناستکمرنگتریاپررنگترباشد.مثلًادرنمونة

زیر،یکیازابیاتآوازدشتی،اینباردرابوعطاخواندهشدهاست.
نمونة7)گبریابوعطا(:شنیدمره|روی|در)|(سر)|(زمینی

نهدربــترا|کلیــد)|(آ|هنــی|نی
گوشةگبریبهدلیلملودیوریتمخاصخود،تاحدیبرشخاصیرا
نیزبهشعرتحمیلمیکند.باوجوداین،برشهایایننمونهنیزدقیقاًدر
همانمکانهاییرخدادهاندکهدرنمونههایمربوطبهآوازدشتیدیدیم.
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نمودهایاینالگویبرشکهخودرادریکساختملودیکدرآوازهای
دوامینشانمیدهد.البتهمیزانتأثیراینالگویبرشدرشکلگیریِ
ساختهایملودیکنیازبهپژوهشهایجداگانهداردولیدراینجافقط
براینشاندادنِاهمیتاینالگونمونههاییمحدودازبرخیتکرارهای
ملودیکدرآوازهایدوامیراموردبررسیقرارمیدهیم.پیشتردیدیمکه
برششعردرردیفدوامیتابعیاستازشیوةخوانشعامیانةاشعار.این
برشهامتأثرازملودیِیکگوشهیادستگاهخاصنیستبلکهحتیشاید
بتواندزمینهوامکانشکلگیریِبخشیازملودیِهرگوشهرانیزفراهم
کنند.مثلًاگاهپسازتقطیعوبرششعر،برخیازتکههایبرشیافتهکه
ازنظروزنیهمسانند،باملودیایموازییاشبیهبهیکدیگراجرامیشوند.
بهعبارتدیگر،توازییاتکرارِملودیکدرآنبخشهاییازمصراعرخ
میدهندکهدرفرایندِبرشبرمبنایالگوییادشده،ازنظروزنشعرعامیانه

بایکدیگرهموزنشدهباشند.
بزرگ دستة دو در میتوان را توازیها این نمونههای سادهترین
طبقهبندیکرد:توازیتکپایهایوتوازیهایدوپایهای.درتوازیهای
تکپایهای،توازیِملودیکمیانیکپایهوپایةمجاورشرخمیدهد.
ایندستهازتوازیهادونوعاند:درنوعاولکهآنراتوازیتامّنامیدهایم،
توازیملودیکدردوپایةکاملًاًهمسان)معمولاًدوهجایییاتکهجایی(

ایجادمیشود.
نمونة 12 )درآمد سه گاه(:بدینکمالنباشد|جما|لِانِ|سانی

ازوزن»--|--||---|-||--|--||--« اینمصراع، خوانشعامیانة
پیرویمیکند.برشهایاینمصراعدردوپایةموردنظرماندراجرای
دوامی)کهبهصورتپررنگدرنمونة11نشاندادهشدهاند(دقیقاًهمان
دوپایهایاندکهدرخواندنعامیانةاینشعرنیزوجوددارند)||--|--
||(.هریکازایندوپایهازدوهجاتشکیلشدهاندوهنگاماجرانیز
باملودیاییکساناجرامیشوند.بنابراینایننمونهرامیتواندردستة

توازیهایتکپایهایِتامقرارداد)تصویر1(؛
تصویر 1. گوشةدرآمدسهگاه)طلایی،103،1398(

همینتوازیملودیکرادرمصراعیدیگرازاینغزل)مصراع»گِل
بهشتمخمّربهآبِحیوانی«(نیزدرهمینگوشهمیتواندید.دراینجا
دوپایة»بهآ«و»بِحِی«کهمانندنمونةبالاحاصلِبرشبرمبنایشعر

عامیانهاندوباملودیاییکساننیزاجراشدهاند.
نمونة 13 )رامکلی ابوعطا(: بهدامودانهبگیرن|دُمر|غِدا|نارا

دوپایةمشخصشدهدرایننمونهنیزباشیوةخواندنشعرعامیانه
مطابقاندودوامیهردویآنهارابایکملودیاجراکردهاست)تصویر

2(؛
تصویر 2.گوشةرامکلی)طلایی،80،1398(

تفاوتهایموجودهمنهبهتغییرمکانوالگویکلیبرش،بلکهبهتعدیل
برخیازبرشهامربوطمیشوند.مثلًادربرشمربوطبه»درسرزمینی«
هجاهابااتصالنسبیبهیکدیگر،تعدیلشدهاندولیهمچنانتأکیدبردو
هجای»در«و»سر«باقیماندهاست.بههرروی،درایننمونهنیزبرشهایی
نامعمولوجوددارند)حتیباوجودتعدیلهاییمانند»سر)|(زمینی«(که
جزباالگویبرشبرمبنایوزنشعرعامیانهتوجیهپذیرنیستند؛مانند
»ره|روی«،»گف|تین«،»قری|نی«.چنانکهمیبینیم،یکشعردردوآواز
مختلفودوگوشةماهیتاًمتفاوت،تقریباًازیکالگوبرایبرشبهره
میبرد.بررسیومقایسةنمونههای8تا11میتواندبهتکمیلاینبحث
کمککند.ایننمونههامربوطبهشعرهاییمختلفبایکعروضیاندکه

درسهدستگاهمختلفخواندهشدهاند.
نمونة8)دلکشماهور(:خصمرا)|(پایگُری|زَز)|(سرمیدا)|(نتو

نیست
دلنمان)|(دست|کهگوی|خمِچو|گا|نِتو|نیست

اینبیترامعمولاًباوزنعامیانة4،4،4،3میخوانیمکهیکیاز
پرکاربردتریناوزانشعرعامیانهاستونمونهاشرادرمصراععامیانة»زن
ملاحسنم،صاحبطاسولگنم«میتواندید.چینشهجاهاوبرشهادر
اینوزنبهشکل»---||-|---||-|---||-|---«است.چنانکهمیبینیم
بسیاریازاینبرشهادراجرایدوامینیزوجوددارند؛بهویژهبرشهای

نامعمول»پا|ی«،»گری|زَز،»نمان)|(دست«،»چو|گا|ن«و»میدا)|(ن«.
مصراعسومهمینگوشهبهصورت»تاسرِ|زل|فِپری|شا|نِتودر|
جمع|آمد«خواندهشدهاستکهبرشهایشانطباقبیشتریباخوانش
عامیانةاینشعردارندوهمانچنداستثناءوتعدیلِموجوددربیتنخست
نیزدراینجاازمیانرفتهاند.حالاگرمصراعاخیررابهعنواننمونةنهم،
بادومصراعهموزنازدوغزلدیگرکهدرآوازهاییمتفاوت)نمونة10
دردرآمدراستپنجگاهونمونة11دردرآمدافشاری(خواندهشدهاند
درجدولزیرقراردهیم،شباهتهایبرشآنهابیشترمشخصمیشود.
چنانکهآشکاراست،درجدول1،هرخانهمرزبرشرامشخصمیکند.

جدول 1. مقایسةبرشهایشعردرسهنمونةهموزن

شعر
لگنمسُحبِطاصاحسنملازنِمُلعامیانه

آمدجمعنِتودرشافِپریزلتاسرِنمونة9

دمزدلیزتجَلنتتوِحُسپردرازلنمونة10

حانراالبلِخوشبلدةگلمژمیرسدنمونة11

دراینجدولمیتواننمونههاییفراوانازبرشهاینامعمولِکلمات
رامشاهدهکردکهدقیقاًبربرشهایمبتنیبرشعرعامیانهمنطبقاند.این
نمونههانشانمیدهندکهبرشهادرآوازدوامی،بهجایویژگیهای
ملودیکِگوشههاوآوازها،ازویژگیهایصوریِشعر،آنهمویژگیهای

منطبقبرشیوةخواندنعامیانةاشعارپیرویمیکنند.
همسانی وزنی و توازی ملودیک

حالکهباالگویاصلیبرششعردرردیفآوازیعبداللهدوامی
آشناشدیم،درواپسینبخشمقاله،نگاهیگذراخواهمداشتبهیکیاز

علیرضامحمدیکلهسر
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گاهنیزمانندنمونةزیر،ملودیپایةنخست،بایکنتپایینتر
)اصطلاحاًیکیکمتر(،درپایةدوماجرامیشود:

نمونة 14 )جامه دران بیات ترک(:غرورحسناجازت|مگر|ندا|دیِگل
درایننمونه،دوپایةمشخصشدهبهصورتزیراجراشدهاندکهدومی

تکرارهمانملودیپایةقبل،بایکنتپایینتراست)تصویر3(؛
تصویر 3.   گوشةجامهدران)طلایی،94،1398(

نمونههایبالاهمگیانواعمختلفیازتوازیِتکپایهایِتاماند.امادستة
دومازتوازیهایتکپایهایراتوازیهایزائدمیخوانیم.دراینتوازیها،
پایةدومنسبتبهنخستینپایهیکهجابیشتردارد؛چنانکههجایاول
بهصورتکوتاه)تقریباًمعادلدولاچنگ(وهجایدومتقریباًمعادلنت
سیاه)معمولاًبههمراهاشارهایبهنتبعدیاقبل(اجرامیشود.ملودیپایة
اول،دردومینهجایپایةدومتکرارمیشودوباتوجهبهبلندتربودن
کششآننسبتبهنخستینهجایپایةدوم،آنچهبهگوشمیرسدچیزی
شبیهبهتکراریکملودیاستکهباردومچیزیبهآنافزودهشدهاست:
نمونة15 )مخالف چهارگاه(:باغبانچومنرفتم|زین|چمن|حرامت

باد
وزنعامیانةاینمصراعرامیتوانبهشکل»-|--||--|--||-|--||--
|--«نشانداد.دوپایهایکهدرمصراعبالاومطابقبرشهایآوازدوامی
بهصورتپررنگمشخصشدهاندبرمجموعة»-|--«منطبقاندکهبرشی
استمنطبقبرخوانشعامیانةاینشعر.عبداللهدوامیهنگاماجرا،با
کششیکهحاصلکششخودِهجابهعلاوةاشارةبعدازآناست،ملودیِ
پایةاول)هجای»زین«(رابادومینهجاازپایةدوم)هجای»من«(موازی
کردهاست؛بااینتفاوتکهیکهجایانتکوتاه)هجای»چَ«(نیزبه
ابتدایدومیافزودهمیشود.بنابرایندراینجابایکتوازیزائدمواجهیم

)تصویر4(؛
تصویر 4.  گوشةمخالفچهارگاه)طلایی،208،1398(

نمونة 16 )دوگاه بیات ترک(:ندانمازچهسبب|رن|گِآ|شنایی
نیست

وزنعامیانةنمونة12بهشکل»--|--||---|-||--|--||--«است.
برمجموعة»-|--«منطبقاند. نیز نمونه این پایةپررنگشدهدر دو
بنابراین،دراینبرشنیزدوامیپیروِبرشهایعامیانةاینشعراست.باز
همهمچوننمونةپیشین،ملودیِپایةاول)هجای»رن«(دردومینهجای
پایةدوم)هجای»آ«(تکرار،وهجای»گِ«نیزبهابتدایآنافزودهشده

است)تصویر5(؛

تصویر 5.  گوشةدوگاه)طلایی،65،1398(
نمونة 17 )درآمد سه گاه(: نگویمآبوگِلاست|آن|وجو|دِرو|حانی
وبالاخرهدراینمصراعباوزنِعامیانة»--|--||---|-||--|--||--«
هردونوعتوازیِتکپایهایرامیتواندید.ازمیانپایههایمشخصشده
درنمونة17)کههمگیمنطبقبرپایههایحاصلازخوانشعامیانةاین
شعرند(،پایةنخستوپایةدوم)آن|وجو(بهصورتتوازیِتکپایهای
زائد،وپایةدوموسوم)وجو|دِرو(بهصورتتوازیتکپایهایتاماجرا

شدهاند)تصویر6(؛
تصویر 6. درآمدسهگاه)طلایی،60،1398(

امانوعدومازتوازیهاراتوازیِچندپایهایمینامیم.درایننوع،توازیِ
ملودیکمیانمجموعههاییبزرگترازیکپایهرخمیدهدولیبازهم

تمامیاینمجموعهنتیجةبرشبرمبنایخوانشعامیانةاشعارند.
نمونة 18 )درآمد افشاری(: میرسد|مژ|دةگل|بل|بلِخوش|الحانرا
وزنِعامیانةاینمصراع،»---|-||---|-||---|-||--«استکهچهار
پایةبرجستهشدهدراجرایدوامیدقیقاًمنطبقبرپایههایحاصلازوزن
عامیانةاینشعرند.دوامیاینچهارپایهراچناناجراکردهکهدوتایاولی
)مژ|دةگل(بادوتایدومی)بل|بلِخوش(توازیملودیکایجادکردهاند

)تصویر7(؛
تصویر 7. درآمدافشاری)طلایی،92،1398(

دردومینبیتازهمینگوشه)نمونة19(نیزچنینتوازیایرابه
شکلیدیگرودرپایههاییمتفاوتازمصراعهموزنشدرنمونةحاضر
میبینیم.بامقایسةنمونههای18و19بهنکتهایمهممیتوانپیبردوآن

اینکهباتغییرپایهها،ملودینیزتغییرکردهاست)تصویر8(؛
نمونة 19 )درآمد افشاری(:ایصباگر|بهجوا|نا|نِچمن|با|زرسی

تصویر 8. درآمدافشاری)طلایی،92،1398(

دونکتةمهمدردومصراعاخیردیدهمیشود:نخستاینکهدرهر
دویاینهاتوازیملودیکداریمکهدردوجایمتفاوتوبهدوشکل
متفاوت،امادریکگوشهویکغزلاجراشدهاند.اینیعنیتوازیهای
ملودیکنیزکاملًاًاختیاریومبتنیبروزنعامیانةشعراجرامیشوند؛
بهشرطآنکهآرایشهجاهاوپایههابهچنینتوازیایمجالدهد.مثلًا
توازینمونة15میتوانستمیاندومجموعة»گربهجوا«و»نانِچمن«
نیزاجراشودکهدرآنصورتاحتمالاًباملودیایمتفاوتنیزمواجه
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میکندکهدربسیاریازمواردبامنطقعادیکلامومرزهایزبانشناختیِ
واژگانوعباراتناهمخواناست.ازآنجاکهدرآوازدوامی،مواردبسیاری
میتوانیافتکهبرششعردرجاهایینامرسوموتوجیهناپذیر)درمقایسه
بامنطقعادیکلام(رخمیدهد،الگویوزنشعرعامیانهالگوییاست
کهبهسادهترینوفراگیرترینشکلمیتوانداینناهمخوانیهاوبرشهای
نامرسومراتوجیهکند.بنابراین،عبداللهدوامیدربرششعرهابیشازآنکه
درپیانتقالمعنایکلامباشد،درپیمطابقتباریتمووزنعامیانةایناشعار
است.اینالگویوزنیراتاحدیدرفرایندشکلگیریبرخیازالگوهای
ملودیکنیزمیتواندید؛مثلًاقطعاتیکهطبقالگویوزنیِشعرعامیانه
برشخوردهاندبهمحلیبرایایجادانواعتوازیهایملودیکتبدیلشدهاند.
بنابراینمیتوانگفتباایننگاه،برششعرنزددوامیبرمبنایویژگیهای
صوریِشعروباتکیهبرالگویوزنیشعرعامیانهشکلمیگیرد.بهنظر
میرسد،توجهبهالگویمعرفیشدهمیتواندراهرابررویکردیمتفاوت
دربحثپیوندشعروموسیقیبگشاید؛رویکردیکهبیشازمعنایشعر،

میشدیم.نکتةدومآنکهبرشهاوتوازیهایملودیک،تابعِویژگیهای
فرمالِشعرندوبهویژگیهایمعناییِآنتحمیلمیشوند.مثلًادرنمونة19
اینتحمیلچناناستکهپایةبعدازتوازیِملودیکبایکصامت»ز«
)حاصلتقسیمِکلمة»باز«بهدوپارة»با«و»ز«(وبدونتبدیلشبههجای
کوتاهآغازمیشود.اگرچهنمونة19دراینزمینهاستثناست،ولیبههر
رویتأکیدمیکندکهبرششعربرمبنایوزنعامیانه،اساسخواندن
شعر،ودرپیوندبااینگونهتوازیهایملودیکاند.ازآنجاکهموضوع
اصلیمقالةحاضر،الگویبرششعربودبههمینچندنمونهازتوازیهای
ملودیکبرمبنایبرششعراکتفامیکنیمونمونههاوانواعدیگررابه

پژوهشهایدردستانجامدرآیندهوامیگذاریم.
نتیجه گیری

برشیاتقطیعشعردرردیفآوازیعبداللهدوامی،تابعیاستازشیوة
خواندناشعاربروزناشعارعامیانه.اینشیوهایاستمرسومدرخواندن
شعرنزدفارسیزبانان؛بهویژهآنگاهکهقصدخواندنِریتمیکاشعارفارسی
راداشتهباشند.اینوزنعامیانه،برشهایخاصخودرانیزبهاشعارتحمیل

باویژگیهایکاملًاًصوریِکلاممرتبطاست.
پی نوشت ها

1.درمیاناشعارعامیانةموردبررسیطبیبزاده،شعریکاملًاًمنطبقبااینمصراعوجود
ندارد.شبیهتریننمونه»شوهرِمنمشتیحسنریششبهانَ«استکهاگردوهجا
بهپایانشاضافهکنیمبهوزن2،4،4،4میرسیمکهمنطبقبرتعدادهجاهاینمونة
5است.حالبدونتغییراینوزن،کلمةاولراتغییرمیدهیمتابهچنینشعریدر
همانوزنودقیقاًمنطبقبانمونة5تبدیلشود:»رفیقِمنمشتیحسنریششبه

انَافتاد«.برشهایاینمصراعنیزازاینقرارند:»--|--||-|---||--|--||--«.
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